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  روز پنجــم دی ماه مصادف با واقعه زلزله بم اســت و به همین خاطر این روز   .
ایمنی در برابر زلزله نام گذاری شده، به نظر شما شرایط تهران از نظر ایمنی در برابر 

زلزله چطور است؟
پنجم دی ماه زلزلــه ای در ایران اتفاق افتاد که از جهاتی منحصربه فرد و نادر 
بود. می شــود گفت اولین زلزله شــهری ایران در دوره معاصــر بود، ما زلزله های 
زیادی را در کشــور تجربه می کنیم ولی اینکه گســل در زیر شهر با شرایطی خاص 
فعال شــود، در این مقیاس نداشتیم. بم نمونه ای کوچک از سایر شهرهای ما بود 
و میزان آســیب پذیری ما را نشــان داد. اگر نقشه پهنه بندی زلزله آن موقع را نگاه 
کنید، می بینید بم در نقطه انتهایی منطقه خطرپذیری اســت. یعنی تصور شــما 
این اســت که در این منطقه زلزله نمی آید، ولــی این اتفاق افتاد. مطالعه دقیق و 
عمیقی ظرف یک دهه اخیر درمورد تهران نشــده ولــی در آخرین مطالعه ای که 
جایکا (مرکــز همکاری های بین المللی ژاپن) انجام داده بود یک ســناریو حادثه 
را براســاس فعال شدن هر کدام از گسل های شناخته شــده و اصلی تهران انجام 
داده بود و اساســا ایده بافت فرسوده از همین گزارش بیرون آمد. تهران دو گسل 

شناخته شده اصلی داشت: گسل مشاء-فشم و گسل ری.
گسل مشاء-فشــم، انرژی بیشتری را آزاد می کند و ایده های اولیه در مطالعات 
ژاپنی ها این بود که تلفات در شــمال شــهر بیشتر خواهد بود. ولی وقتی که شیوه 
ســاخت را در کل تهران بررسی کردند، متوجه شــدند در مناطق جنوبی به  دلیل 
تنیدگی، تراکم بالا و فرســودگی این آمار بالاتر خواهد بود. الان نسبت به آن موقع 
وضعیت بهتری داریم با فرض اینکه ســاختمان هایی که نوسازی شدند می توانند 

در برابر زلزله مقاومت کنند.
ولی می خواهم در مورد بم از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنم. ســفیر ایران در 
فرانســه، در آن تاریخ آقای خرازی بود. ایشان می گفت؛ چهار صبح آمدند و به من 
گفتند در ایران زلزله ای اتفاق افتاده که در کتگوری کمک های ما اســت و ســازمان 
شــرایط اضطراری آنها درخواست داشــت اجازه ورود هواپیماهای فرانسوی را به 
تهران و کرمان بگیرد. ایشــان می گفت؛ من ســاعت شــش یا هفت صبح با تهران 
تماس گرفتم، اما کســانی که فکر می کــردم درمورد زلزله بدانند هیچ کدام اطلاعی 
نداشــتند! شــاید تفاوت ما در این بود اگر خدای نکرده، اتفاقی مشــابه در دورترین 
نقاط کشــور بیفتد آیا هوشــمندی ما به اندازه زمان بم اســت یا بهتر شــده است؟ 
در دنیا ســازمان هایی از جنس نظامی وجود دارند، ما قبل از انقلاب، ســازمانی به 
اســم سازمان دفاع غیرنظامی کشور داشــتیم و الان ترکیبی از هلال احمر، بسیج و 
اورژانس، این مأموریت را انجام می دهند و هیچ کدام به تنهایی مســئولیت ندارند. 
البته ما قوانینی مانند قانون مدیریت بحران کشــور داریم، ولی آن هم این ســازمان 
را ایجاد نکرده اســت، یعنی ســازمانی به وجود نیامده که هوشــمند باشد و دائما 
همه جا را مانیتور کند. مثلا فرانســوی ها از طریــق اطلاعات ماهواره ای کل جهان 
و ایــران را رصد می کنند و در مواقع بحران فعال می شــوند. در حقیقت برای آنها 
حکم مانور آمادگی را دارد و آمار می دهند ما در ۳۶ ســاعت اول چند نفر را از زیر 
آوارها زنده درآوردیم. هرکجای دنیا که اتفاقی از این جنس می افتد سریع خودشان 
را به منطقه می رســانند. دیســیپلین آنها نظامی اســت، تجهیزات را دارند، نیاز به 
پشــتیبانی ندارند، به شــدت آموزش دیده هســتند و نهایتا امکانات آنها متناسب با 
مأموریت های آنهاســت. در روزهایی که حادثه اتفاق می افتد آب و برق قطع است، 
شرایط بهداشــتی مثل روزهای قبل نیست، غذا، آب و امکانات ساده وجود ندارد و 
افراد باید آموزش های لازم را دیده باشــند تــا بتوانند به دیگران کمک کنند. مثلا در 
زلزله بم تعداد کسانی که قطع نخاع شده بودند کم نبود، وقتی شما دست کسی را 
بگیرید تا او را از زیر آوار بیرون بکشــید، اما بدن شخص زیر گیر کرده باشد در نهایت 
عارضه ای ایجاد خواهد شد. یکی از مشکلات ما زمان زلزله این است که همه برای 

کمک کردن به منطقه می روند و بزرگ ترین معضل روزهای اول هستند.
تجربــه بم، متفاوت بــود، زلزله روز جمعــه اتفاق افتاده بود و روز دوشــنبه 
آقای خاتمی بــه منطقه آمد. در فرودگاه بم در جلســه ای همه مدیران مربوطه 
گزارش دادند. به یاد دارم که شــهید کاظمی آن موقع فرمانده نیرو هوایی ســپاه 
بــود و با لهجه اصفهانی اش گزارش می داد که ما پروتکل های عادی مان را عملا 
کنار گذاشــتیم و از عصر جمعه تا صبح شــنبه حدود ۱۵۰ هواپیما در فرودگاه بم 
نشــاندیم. نهایتا بیش از حدود هشت هزار نفر که مریض بدحال بودند را به سایر 

نقاط کشور رســانده بودند. آقای کاظمی می گفت؛ آقای خرم (وزیر راه وقت) در 
برج مراقبت بود، شــهید سلیمانی در ســالن فرودگاه بود که در آنجا مریض های 
بدحال را می آوردند و من هم برای هدایت هواپیما در اپرون بودم و لابه لای اینها 

هلی کوپترهای ما در شب برای امدادرسانی پرواز می کردند.
در بازسازی هم تجربه متفاوتی داشتیم؛ روزهای اول، این موضوع مطرح شد که 
وقتی اینجا این قدر ناامن اســت باید در جای دیگری شــهر را بسازیم. غافل از اینکه 
ما تا ۲۰۰ کیلومتر به سمت غرب، ۴۰۰ کیلومتر به سمت شرق و حدود ۱۵۰ کیلومتر 
به ســمت جنوب منطقه آباد دیگری مثل بم نداشــتیم و شــمال هم که کویر لوت 
بود و این ایده که شــهر را اساســا جابه جا کنیم نفی شد و اصرار بر این بود که شهر 
باید در همان جا ســاخته شود (برخلاف لار و طبس که شهر جابه جا شد و خرابه ها 
باقــی ماندند) در واقع اگر زلزله دلیل تخریب بم بوده دلیل احیای بم هم هســت. 
گســل های زیر شهر بم آب زلالی را در اختیار قرار می دهند و علت فضای کشاورزی 
و نخلســتان ها در بم گســل ها هســتند و به همین جهت تصمیم بر این شد تا شهر 
در مکان خودش بازســازی شود اما مقاوم و با هویت. تجربه بم برای اولین بار یک 
تجربه کیفی در طراحی بود و شــعار «مشــارکت، هویت، پایداری» را داشــت؛ این 
شعار بازسازی زلزله بم بود. وقتی رهبری در روزهای اول به منطقه بم سفر کردند 
به این نکته اشــاره کردند. ولی این ایده های طراحی به نتیجه کامل نرســید یعنی 
بعد از تغییر دولت و مدیریت این کار اتفاق نیفتاد. ما شــش هزار واحد مســکونی 
۸۰متری توســط مشاورین جوانی که با همکاری بنیاد در منطقه مستقر شده بودند، 
طراحــی کردیم و بــرای اولین بار امکان این را فراهم کردیــم تا مردم در طراحی و 
بازســازی احســاس مشــارکت کنند، منتها بعد که دولت تغییر کرد این نگاه ها هم 
تغییــر کرد. آن چیزی که در زلزله بــم آه از نهاد ما درآورد، قطع کردن درختانی بود 
که در خیابان های اصلی بودند، بدون فضای ســبز نمی شــود در بم زندگی کرد! آن 
موقع در دبیرخانه شــورای عالی، ما طرح جامع بــم را تازه تهیه کرده بودیم و حد 
و نصاب واحدهای مســکونی در بم حدود ۴۰۰ مترمربع بود. یعنی مردم ترکیبی از 
فضای ســبز و مسکن را داشتند؛ در واقع بدون فضای سبز نمی شود در آنجا زندگی 
کــرد مخصوصا در فصل گرم ســال و در توفان های ۱۲۰روزه ای کــه در آن منطقه 
معروف اســت. آن وقت دوستانی به آنجا آمده بودند و درختان اکالیپتوس ۷۰ساله 
را قطع کردند، اینها از خاطرات بد بود و امیدوار هســتیم هرگز تکرار نشــود. در هر 
صورت باید این ســؤال را از خودمان بپرســیم که اگر خدای نکرده زلزله دیگری در 
ایران اتفاق بیفتد و بخواهیم بدانیم حادثه در کجا و با چه شدتی شکل پیدا کرده آیا 
در صورت زنگ زدن به مســئولین آنها باخبر و هوشیار خواهند بود یا خیر؟ البته من 
نمی خواهم زحمات همکارانمان را در بنیاد مســکن یا در هلال احمر نادیده بگیرم، 
اینها در زلزله ها نهایت سعی شــان را می کنند ولی وقتی زلزله ای در منطقه شهری 
اتفــاق می افتد باید مثل منطقه نظامی با آن برخورد کنیم؛ منطقه را محصور کنیم، 
جاده های ارتباطی را کنترل کنیم و دیسیپلین نظامی را در عین ملاطفت و عطوفت 
عمومی بــرای حادثه دیدگان حاکم کنیم و فقط افــراد آموزش دیده را وارد منطقه 
کنیم چون وقتی چنین اتفاقی می افتد افرادی که آنجا زندگی می کنند، حالت عادی 
ندارند (حتی مســئولین) و خودشان به اندازه کافی مشــکلات دارند؛ از این جهت 

اینها تجربیاتی است که بعد از سال ها حادثه اندوخته شده است.
  به نظر شــما بعد از زلزله بم و تشــکیل ســازمان مدیریت بحران آیا این خلأ   .

مدیریت بعد از حادثه تا حدودی جبران شده است؟
مدیریت بحران ســه قســمت دارد: اقدامــات قبل از حادثه، هنــگام حادثه و 
بعــد از حادثه. معمولا بعد از حادثه بنیاد مســکن ایــن کارها را انجام می دهد و 
به گونه ای متبحر شــده اســت؛ چون ستاد مقابله با ســوانح در بنیاد مسکن بعد 
از زلزلــه رودبار و منجیل به وجــود آمد و الان هم بنیاد و تجربیات آن ســتاد در 
بازســازی به کار می آیند. در هنگام حادثه ما مشــکلات زیادی داریم و موقعی که 
منطقه ای دچار زلزله می شــود، برای هماهنگی های ســتادی و اینکه هر کســی 
وظیفه خودش را بداند، مشکلاتی وجود دارد. ۳۶ ساعت اول اصطلاحا گلدن تایم 
محســوب می شــود؛ یعنی اگر کسی در آن ۳۶ ســاعت مجروح بوده باشد، اگر او 
را نجات دهید احتمال زنده ماندن او بســیار بالا مــی رود؛ به همین خاطر می گویند 
در آن ساعات از دستگاه ها یا ســگ های زنده یاب استفاده کنید یا مثلا ماشین های 
مکانیکی اصلا نباید کار کنند؛ چون اگر در جایی که آوار شده بیل مکانیکی کار کند 

کسانی که زیر هســتند از بین می روند. از این جهات ما هنوز دچار مشکل هستیم. 
در واقع امکانات را داریم و ســازمان ها هســتند؛ اما به جهت فرماندهی لحظات 
اول و آموزش تخصصی مشکلاتی وجود دارد. ما نباید منتظر شویم تا جلساتی در 
دولت تشــکیل شود یا وزیر کشور جلسه ای تشکیل دهد، اگر حادثه ای اتفاق افتاد 
افرادی که دائما کشــور را مانیتور می کنند، باید قبل از اینکه فرمانی صادر شــود 
خودشان را به آن منطقه برسانند و فقط با درجه بندی حادثه و آمادگی های قبلی 
بــه انجام مأموریت بپردازند. ما در این بخش هنــوز خلأ داریم. امکانات را داریم؛ 
ولی هوشــمندی لازم را به صــورت کامل نداریم. برای قبل از زلزله ما مؤسســه 
پژوهشــگاه زلزله را داریم که یکی از معتبرترین مجموعه های مطالعاتی زلزله در 
دنیاست؛ ولی وقتی دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی به اندازه کافی منابع لازم برای 

مطالعات آمادگی نداشته باشند، نمی شود انتظار زیادی از آنها داشت.
  آیا دستورالعمل یا پروتکلی برای فردای زلزله در تهران وجود دارد؟  .

کلیاتی وجود دارد؛ مثلا در شــهر تهران برای حوادثی که ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر درگیر 
تلفات باشند، شهردار تهران از طرف وزیر کشور مسئولیت دارد؛ اما اگر تعداد بالاتر 
باشد، وزیر کشــور مسئولیت مستقیم دارد و مســئولیت اصل قضیه با وزیر کشور 
اســت؛ اما هوشمندی لازم برای لحظات اولیه بحران بسیار مهم است. به عبارتی 
اگر وزیر کشــور جلسه ای تشــکیل ندهد، ســازمان مربوطه نمی داند وظیفه اش 
چیســت و باید چه کار کند. در مثالی که برای شــما زدم، گفتم ســازمانی که در 
فرانســه بود، گفته بود زلزله بم در کتگوری کمک های ما است و تجهیزات ما الان 
آماده هستند، فقط می خواهیم برای ورود هواپیماهای مان اجازه بگیریم. در واقع 
آنها منتظر وزیر کشورشــان نشــدند؛ بلکه یک ســازمان آماده ای هستند که دائما 
دارنــد همه جای دنیا را مانیتور می کنند و ما چنین چیزی را در کشــورمان به این 

شکل نداریم و این نقیصه ماست.
  پیش بینی می کنید که مثلا اگر امروز در تهــران زلزله بیاید، روز بعد از زلزله چه   .

شکلی خواهد بود؟
در همــان مطالعــه ای که جایکا انجــام داده بود درباره پیش بینی ســناریوی 
حادثه، این بود که مثلا در بدترین ساعت روز که همه مردم در خانه هایشان هستند 
اگر زلزله ای با بیشــترین شدت ممکن در گســل های تهران فعال شود، چه اتفاقی 
می افتد. مثلا همه فکر می کردند تلفات ناشی از زلزله بالاترین آمار تلفات خواهد 
بود؛ اما مطالعات نشان داد تلفات اصلی ناشی از انفجار لوله های گاز خواهد بود. 
با وجود همه این اقدامات زلزله کوبه به ژاپنی ها نشــان داد که بســیار آسیب پذیر 
هســتند، شش هزار نفر در این زلزله کشته شــدند و شهردار کوبه خودکشی کرد؛ 
ولی یک نقطه عطف در مطالعات ژاپنی ها شد؛ یعنی آنها هم برای اولین بار زلزله 
شــهری شــدید را تجربه کردند در کوبه، اکثر شــریان های اصلی و پل های بتونی 
تک پایه واژگون شده بود و اساسا مسیر کمک رسانی را بسته بود، مثل این می ماند 
که در اتوبان تهران – کرج یک دفعه تمام این پل های عریض بتونی واژگون شــوند 
و اتوبــان تهران – کرج را ببندند و در بقیه مســیرهای اصلی هم این اتفاق بیفتد. 
بعد از مطالعه آن زمان یک اقداماتی انجام شــد، من به یاد دارم در سال های ۸۰ 
تا ۸۴ دولت برای مقاوم ســازی بیمارســتان ها و پمپ بنزین ها و مکان هایی که در 
شــرایط اضطرار می بایست ســرویس بدهند، اعتباراتی تخصیص داد. حتی محل 
اقامت مسئولان درجه یکی را که در شرایط بحران باید زنده باشند و تصمیم گیری 
کنند، مقاوم سازی کرد. شناســایی نقاط آسیب پذیر در تأسیسات زیربنایی مثل آب، 
برق و گاز که اینها به طور اتوماتیک بر اثر لرزه قطع اتوماتیک داشته باشند و قطع 
شــوند، نقاط این کار هم شناسایی شــد و فکر می کنم برای گاز این کار انجام شد. 
بحث مقاوم سازی ســاختمان ها بود که آن زمان به عنوان بافت فرسوده شناخته 
شــد؛ ولی الان خیلی وضعیت مان نســبت به آن زمان فرق کرده است، آن زمان 
ژاپنی ها در این مطالعات در صورت شــدیدترین زلزلــه در تهران تلفات ۴۰۰ هزار 
نفــر را پیش بینی کرده بودند؛ ولی این آمارها دینامیک اســت. من بعد از آن دیگر 
مطالعات کامل و جامعی درمورد تهران ندیدم (چه زمانی که شهردار بودم و چه 

زمانی که در دانشگاه و دبیرخانه شورای عالی بودم).
  از زمانی که زلزله بم اتفاق افتاد، در قوانین نظام مهندســی یک سری تغییراتی   .

در زمینه مقاوم ســازی اتفاق افتاد؛ یعنی ما پیشــرفت نکردیم یا تخلفات اتفاق 
افتاده است، مثل ماجرای متروپل.

بخش هایی از مقررات ملی اصلاح شــد، مثلا به یاد دارم همان دوشنبه ای که 
برای زلزله رفته بودیم (جمعه زلزله بود و ما دوشنبه رفتیم)، وقتی به ساختمان ها 
نگاه می کردیم، حتی ســاختمان هایی که خود ما برای مسکن کم درآمدها ساخته 
بودیم، خرپشــته ها جدا شده بود و بعضی از این خرپشــته ها بر اثر ضربه از روی 
بام ســاختمان جدا شــده بود و جلوی ســاختمان افتاده بود (یعنی چهار طبقه 
پایین تر) و این هم نشــان دهنده شدت زلزله و هم نشــان دهنده ایراد در آیین نامه 
بود. ایراد در آیین نامه اصلاح شــد؛ ولی واقعیت این اســت که بازسازی بم فقط 
با یک مؤلفه پایداری نیســت، اگر شــما فقط مؤلفه پایــداری را در منطقه ای مثل 
بم در نظــر بگیرید، قوطی کبریت های ۸۰ متری که بادبند دارد، فقط یک ســرپناه 
مقاوم اســت؛ ولی ربطی بــه بم ندارد؛ یعنی در شــرایط اقلیمی بم چنین چیزی 
جواب نمی دهد، این نشــان می دهد که ما در این زمینه ها باید به شــدت پژوهش 
کنیم و دنبال نمونه هایی باشــیم که بر اســاس معماری بومی منطقه ای خودمان 
در هر منطقه مقاوم ســازی انجام دهیم؛ وگرنه همه کشور چه در مناطق شهری 
و چه در مناطق روســتایی شــبیه هم می شود. ما یکی از کشــورهایی هستیم که 
تنوع اقلیمــی و تنوع جغرافیایی داریم و این باعث شــده تنوع معماری فراوانی 
هم داشــته باشیم، مثلا شما در ســاحل خلیج فارس یک نوع معماری دارید و در 
مناطقــی مثل اردبیــل و جلفا یک نوع معماری داریــد، در منطقه گیلان یک نوع 
معماری و در مناطق کویری یک نوع معماری دیگر، تنوع عجیب و زیبا و متنوعی 
داریم که این خصیصه ما هســت و اگر ما به این خصیصه توجه نکنیم و به اندازه 
کافی برای آن وقت نگذاریم و مطالعــه نکنیم و برای آن در مراکز تحقیقاتی مان 
و دانشــگاه هایمان راهکار پیدا نکنیم، وقتی در جایی مثل بم زلزله می آید، چیزی 
که نهایتا می سازیم چنگی به دل نمی زند. البته ما در بم تا ۵۰ درصد راه را رفتیم؛ 
ولی سازمان نظام مهندسی بم صرفا نگاه پایداری داشت؛ یعنی اصلا به چیزهای 
دیگر کار نداشت و می گفت این سازه باید بتواند زلزله هفت ریشتری را جواب دهد 
و به هیچ عنصر دیگری کار نداشــت؛ ولی کیفیت، مجموعه ای از این عوامل است 

که در کنار هم قرار می گیرند.
مهم داشتن این نگاه است که ما باید با زلزله زندگی کنیم، الان در هر لحظه هر 
تصمیمی که می گیریم، ایــن را هم باید به عنوان یک مؤلفه در نظر بگیریم که اگر 
زلزله آمد چه؟ مثلا داریم ساختمان می سازیم یا اگر داریم مجوز می دهیم، مجوز 
را روی حریم گســل ندهیم. یکی از نگرانی های من این است که حریم گسل ها را 
شناختیم و حریم برای آن تعیین کردیم؛ ولی اگر کسی که در شهرداری دارد مجوز 
می دهد، بــه این نکات توجه نکند و برای  آن منطقه های ممنوع مجوز دهد چه؟ 

اگر بعدا برای آن اتفاقی افتاد، نباید خودمان را شماتت کنیم؟
  این خطر وجود دارد که ایمنی فدای سود حاصل از ساخت وساز بی رویه شود؟  .

زمانــی تلویزیون یک تبلیغــی را درمورد یک محصول نشــان می داد که طرف 
می گفت کیفیت اتفاقی نیست. اگر شما می خواهید به کیفیت دست پیدا کنید، باید 
منابع  و برنامه  داشــته باشید. اگر شــما می خواهید در حوزه مدیریت بحران موفق 
شــوید، باید بهترین متخصصان مدیریت بحران و بهترین کسانی که زلزله و حوادث 
بعد از زلزله را می شناســند، برای این کار بگمارید و آن کســانی که در شهرداری ها 
پروانــه می دهند و کســان دیگری که در حوزه شهرســازی دخالــت می کنند، باید 
بهترین هایی باشــند که این موضوعات را می شناســند و می داننــد باید چه کاری را 

انجام دهند و چه کاری را انجام ندهند. اگر چنین چیزی نبود، باید نگران باشیم.
  به نظر شما ما از تجربه زلزله بم درس گرفته ایم؟ و آیا شما نمره قبولی می دهید؟  .

در بعضی از قســمت ها بله و در بعضی از قســمت ها خیر. مثلا تجربیاتی که 
همکاران ما در بازســازی بنیاد مســکن بعد از زلزله پیدا کردنــد، خیلی تجربیات 
ارزنده ای اســت و قطعا بهره وری آن می تواند بالاتر از این برود. این سازمان تقریبا 
۱۰ زلزلــه بزرگ بعد از انقلاب را تجربه کرده اســت و این شــانس را داشــته که 
مدیرانش خیلی عوض نشوند، شاید در وزارت مسکن یا وزارت کشور چنین چیزی 
نباشــد. این سازمان ها و وزارتخانه ها یک دوره ای کن فیکون شدند، از این نظر قابل 
استناد است. هلال احمر چیزی بین ان جی او و سازمان  بین المللی است و از خیلی 
جهات امکانات خوبی دارد و انبارهایی که معمولا برای آمادگی در شرایط بحران 
ذخیره می کند، خوب توســعه پیدا کرده و اینها وجوه مثبت است؛ ولی نمی توان 

آسیب پذیری را کتمان کرد.

گفت وگو با پیروز حناچی  ۱۹ سال بعد از زلزله بم

هنوز آسیب پذیریم
مدیریت بحران در ایران هوشمندی لازم را ندارد

بم؛ جغرافیایی که پرسش هایش رهایت نمی کنند
...آن دورهــا هنوز صدایی دارد کــه هر از گاهی گمان می برم مرا می خوانــد و برای همین ترس 
وجودم را فرا می گیرد. بم برای من شــبیه ســایه ای شده است که هیچ گاه در سال های گذشته دستم 
را رها نکرده اســت. چند ســال نخســت بعد از لرزیدن بم، حتی در خواب نیز امانی نداشتم و بارها 
تمام بود و نبود آرامشــم را ریشترهای بزرگ در نیمه شب له کردند. سفر کاری زیاد داشته ام، اما بدون 
تعارف فقط بم بود که وقتی از آنجا آمدم افســردگی دســتش روی شانه ام بود و از خودم به اندازه 
همه آوارهای آنجا ناراضی بودم که چرا رفتم، دیدم، گنجایشــش را نداشــتم و خموده بازگشــتم تا 
امروز که هرگاه صحبت از بم می شــود، یا سکوت می کنم یا از دلهره ای می گویم که امان نمی دهد. 
پنجم دی ماه ۱۳۸۲، حوالی ســاعت ۹ صبح شنیدم که در حومه کرمان یک زلزله بزرگ آمده و همه 
خطوط ارتباطی را به هم ریخته است. ظهر سردبیر برگ مأموریتم را امضا کرد. با یک هواپیمای باری، 
همراه عباس کوثری و مجید ســعیدی راهی کرمان شدیم. فرودگاه کرمان سر و شکل عجیبی داشت. 
همه چیز در هم بود. اندوه نگاه آدم ها در هم گره می خورد. به زور خود را در اتوبوســی جا دادیم که 
آدم هایش از ســر و کول هم بالا می رفتند. مسیر دوساعته تا بم، چندین ساعت طول کشید. ساعت ۹ 
شب بود، در جایی از حوالی شهر ایستاده بودیم. تاریکی، مطلق بود و صدای شیونی که از هر سو در 

دل تاریکی می پیچید. همان سیاهی شب کار خودش را کرد. انگار صاعقه ای خورده ام. وهم عجیبی 
حاکم بود. تصاویرش آخرالزمانی بود؛ از آن آخرالزمانی هایی که از چشم عبور می  کند و بر استخوان 
می نشــیند. همه ساکت بودیم، حرفی نمی شد زد. نگاه به هر جای تاریکی که می خواست می رفت. 
هیچ مانعی برای توقف نگاه وجود نداشت. نور مهتاب می گفت که شهر یکپارچه روی زمین نشسته 
اســت. ترکیب شــیون ها در صدای سکوت شــب، اتفاقی را که در بم رخ داد بود، سیلی می کرد و با 
ســرمای کویری توی صورت مــی زد. آن همه درد در وجود هر آدمــی می ماند. گاهی با خودم فکر 
می کنم، همه آدم هایی که بر حسب اتفاق بم را در روزهای نخست بعد از زلزله دیدند، حتما فراموش 
نمی کنند که روزی یک شهر ۱۲ ثانیه لرزید، فرو ریخت و چند ده هزار زندگی و خاطراتی پر از شادی را 
در خود بلعید و کسانی را بر جای گذاشت که هر کدام با جغرافیایی کوچک یا بزرگ، آن زخم را میان 
خود تقســیم کرده اند. عکس هایی که از آن روزها بر جای مانده اند هنوز زبان گویایی دارند. تصاویر 
اصولا مردنی نیســتند، زندگی آنها ماندگار است تا برای همیشه خاطرات تلخ و شیرین از یاد نروند و 
تجربه های تلخ و شــیرین، راهکارهای پویاتری برای زندگی ارائه بدهند. نمی دانم چقدر از زلزله بم 
آموخته ایم و آنهایی که باید آن ویرانی را زیر بنای آبادانی می کردند، تا چه حد توانســته اند در مقابل 

تکرار تجربه اندوهناک دیگری در فرداهای نیامده بایستند. هنوز هم گاهی از میان اتوبان های شهرم، 
تهرانِ دودی رنگ که عبور می کنم، برج های به هم چسبیده تنم را می لرزاند. دست خودم نیست؛ بم 
از مقابل نگاهم عبور می کند. شــاید ربطی نداشته باشــد و قطعا نیز همین گونه است. ساخت وساز 
نوین ظاهرا می داند که چگونه جان آدم ها را در شــولای آهن و سیمان حفظ کند و تیمار آسودگی و 
شادی های کودکان باشد. پرسش را اما نمی شود نادیده گرفت. راه خودش را در ذهن آدم باز می کند. 
اگر این گونه نباشــد و ساخت و ســازهای اکنون بایدهای لازم را از بَر نباشند، چه باید کرد؟ حادثه که 
خبر نمی کند؛ مخصوصا اگر در پارادوکســی تلخ، معماری از نگاه انســان باور تهی شــده باشد و در 
«هواپویشی» پست مدرن به جای آنکه لبخند کودکان را ببیند، در پی ارضای مالی حجره های اقتصاد 
باشد. این چالش ها درست یا غلط، قطعا برای همه «بم زدگان» روزگار ما نیز در حالت های مختلفی 
وجود دارند و دست به کار دلهره می شوند. آنهایی که می سازند و همه آنهایی که امروز طرح و شکل 
عمارت های زندگی را نقش می زنند، باید معنای انســان را بدانند و بدانند که چهاردیواری هایشــان 
محفل انس کودکان را زیر سقف آسمان، سقف می زند. بم باید نمادی باشد برای ترویج شعوری که 
انسان را می داند و انسان را رعایت می کند؛ مخصوصا در همه شهرداری ها و در همه ایدئولوژی های 

معماری که مفهوم شهر را از دل مصالح سخت بیرون می کشند و از آن جان پناهی بنا می کنند. 
پنجم دی ماه یک ســمبل است؛ نشــانی که می گوید مرگ عمومی در بم باید مصداقی برای 
فهم عمومی در ضرورت ترمیم شهرها و ترویج دانایی از جایگاه انسان در «معنای زندگی شهری» 
باشــد. غیــر از این اگر حادثه ای رخ بدهد، بــاز هم مردن ســاده ترین کاری خواهد بود که آدم ها 
می توانند انجام بدهند. عین همان اتفاقی که ۱۹سال پیش بم را به یکی از غمگین ترین خاطرات 
شهری ایران تبدیل کرد. یک بار دیگر عکس های بم را ببینیم، کودکانی که چشمانشان روی زندگی 
بسته شــده است، آتش به جان انسان می زنند. هرگز آن روز دشــوار را در گورستان بم فراموش 
نمی کنم؛ پدری که از مقابل نگاهم عبور کرد، فرزندان دوقلویش را در آغوش گرفته بود. هر کدام 
ســر را به جهتی در آغوش پدر رها کرده بودند. جان نداشتند، به همین سادگی! عکسش را عطا 
طاهر کناره جهانی کرده است. آنها تمثیل نخل های داغ دیده بم شده اند. نگاهشان کنیم، رد عبور 
آن پدر در هیاهوی گورســتان بم هنوز پابرجا مانده اســت. تنها برای یک پرسش، از دیروز پنجم 
دی ماه ۱۳۸۲ تا امروز پنجم دی ماه ۱۴۰۱، برای آرامش و امنیت عاشقانه های کودکانمان زیر سقف 

خانه هایشان چه کرده ایم؟ لطفا شهرداران و معماران شهری پاسخ بدهند.

مشت صابر پر از غم بود
زلزله بم، ما را در تجربه اندوزی جلو انداخت. برای ما که ســاکنان شــهرهای 
مجاور بم بودیم و سن و ســالمان در نوجوانی و جوانی بود، برخی کلمات، مابازای 
تصویری پیدا کرده بود. تجربه زلزله و بیدار نشدن که خودش ترسی بود در روزهای 
بعد از زلزله که نکند باز زلزله شود و خواب باشیم. آنجا ما با مفهوم سوگ جمعی 

آشنا شدیم. با مفهومی به نام همدلی. با مفهومی به نام مرگ دسته جمعی. 
سوز ســرمای استخوان ســوز صبح پنجم دی کرمان آن قدر زیاد بود که گویی 
زمیــن از غم بلعیدن فرزنــدان آدم، یخ زده بود. کم کم شــهر پر از ماشــین های 
غریبــه و آمبولانــس و صدای بالگرد شــد. فــردای آن روز که مدرســه رفتیم، از 
آن جنب و جــوش نوجوانانه خبری نبود. مدرســه ســاکنان جدیدی را در خودش 
جای داده بود؛ چادرهایی که وســط زمین فوتبال پهن شده بود و به جای صدای 
همهمه، صدای ناله بود و مویه. به خاطر ندارم چند روز مدرسه به دلیل تبدیلش 
به ســکونتگاه موقت زلزله زدگان تعطیل بود، اما کمی بعد از اینکه ما به مدرسه 
برگشــتیم، به هر کلاس چند صندلی اضافه شد و ما هم کلاسی های جدیدی پیدا 

کردیــم که با ما تفاوت زیادی در درک تجربه از زلزله داشــتند. یکی پدر و مادر از 
دســت داده بود، یکی خواهر و برادر، یکی همه خانواده و دیگری آرزوهایش زیر 
آوار جا مانده بود. آنجا ما با مفهومی به نام افســردگی آشنا شدیم. تقریبا تا پایان 
سال هر روز در مدرسه صدای یک گریه یا دعوا بلند می شد. یکی از هم کلاسی های 
جدید ما پســری بود به نام «صابر». صابر کلکسیونی از مفهوم از دست دادن بود؛ 
پدر و مادر، عمه و دایی و پدر بزرگ و یک خواهرش را از دســت داده بود. او مانده 
بود و دو خواهر و مادر بزرگی که به گمانم پاهایش خرد شــده بود. صابر از زلزله 
جان سالم به در برده بود. پسری با استخوان بندی درشت و محکم که پشت لبش 
هم سبز شــده بود. او استعداد عجیبی در فوتبال داشــت. برای ما که آن سال ها 
عاشق فوتبال بودیم و از هر فرصتی برای دویدن در زمین خاکی، آسفالت و چمن 
اســتفاده می کردیم، صابر پایه خوبی برای رفاقــت و البته انتخاب اول همه برای 
هم تیمی شــدن بود. خصوصیت اصلی صابــر این بود که هر کجای زمین که توپ 
به پایش می رســید، اگر شوت می کرد حتما داخل چارچوب بود. با سر پایین پاس 

دقیق می داد. قدرت پایش هم از ما بیشتر بود. برنده هر تنه به تنه شدنی هم صابر 
بود. با همه ایــن خصوصیات، صابر حتما انتخاب اول هر مربی و هر تیمی در آن 
سن و ســال بود. ما فکر می کردیم صابر حتما بازیکن سرشناسی در آینده می شود و 

دروغ چرا، به آینده اش حسودی هم می کردیم. 
در روزهای پایانی سال تحصیلی یک اتفاق صابر را از ما جدا کرد. نمی دانم آن 
روز آقای انجم شــعاع که معلم ادبیات ما بود از چه چیز آن قدر خلقش تنگ بود 
و منتظر یک اتفاق برای انفجار. در یک بگو مگوی کلاســی، او صابر را زیر بار کتک 
گرفــت و صابر هم احتمالا همه خودش را یک جا جمع کرد و چند مشــت حواله 
معلم کرد. صابر از کلاس بیرون رفت و دیگر به مدرســه برنگشت. رفتنش شاید 
مرگ تازه ای درون او بود. تابستان آن سال به یک مکانیکی رفت و شاگرد مکانیکی 
شد و مدرسه را برای همیشه رها کرد. ما هرجا که می خواستیم شانس بردمان در 
فوتبال بیشتر شود، صابر را خبر می کردیم و او هم که عاشق فوتبال بود، خودش را 
می رساند و با همه خستگی اش، در زمین فوتبال بدون خستگی می دوید. ما بعدتر 

دیگر از صابر خبری نداشتیم. منتظر بودیم نام او را در تلویزیون و به عنوان یکی از 
بازیکنان شاید مس کرمان بشنویم که در زمین فوتبال خوش می درخشد. اما زمانه 

سرنوشت دیگری را برای صابر رقم زد.
 او چند ســال بعد در یک نزاع در نزدیکی محل کارش،  با همان مشت هایی که 
احتمالا خشم فروخورده از زلزله به بعد در آن نشسته بود، جان یک نفر را گرفت. 
ما زمانی خبر صابر را شــنیدیم که چهارپایه از زیر پایش کشیده شده بود و صابر و 

همه آرزوهایش از طناب آویزان شده بودند. 
سرنوشــت صابر می توانست همان چیزی باشد که ما به آن حسودی کنیم و او 
امــروز روزهای پایانی فوتبال حرفه ای اش را در یک تیم دســته اول تجربه کند. اما 
بــرای من فقط همین خاطره از او باقی مانــده. صابر حتما قبل از این اتفاق مرده 
بود؛ زمانی که چشــمش را بعد از زلزله باز کرده بود و دیده بود تنها تر از هر وقت 
دیگری است و چند سال بعد، خرد خرد، غم آن روز را در مشتش گره کرد و بر سر 

و صورت مقتول کوبید.

خبرنگار اعزامی به بم
علی دهقان

سردبیر شبکه شرق
سینا رحیم پور

زمین دیوانه مستِ تیغ در دست، 
زمان مضطرب و آســمان هم به 
زاری نشسته بود. پس چه کسی 
باید ســنگینی بار این غم را روی 
می گذاشــت؟  خود  شــانه  های 
لیلا هم نبود کــه لالایی بخواند. 
آن سوتر لای پتو با شانه های شکسته و چشمان باز، او هم مرده بود؛ اما یکی بود اگر سه 
نفر نبود. پدر بود که برای علی اکبر و قاسم و لیلا و زمین و زمان و آسمان لالایی بخواند.
برای ما ایرانی ها داستان زلزله بم یکی داستان است پر آب چشم. با اینکه ۱۹ سال 
گذشته؛ اما هر خط و هر صفحه این کتاب را که بخوانی، محال است از ظلم زمین سر 
به آسمان نیاوری. اگر بخواهیم برای جلد این کتاب عکسی انتخاب کنیم، تصاویر زیادی 
از این حادثه در ذهن ما وجود دارد که مهم ترین آن عکسی است که عطااالله طاهرکناره 
در بهشــت زهرای بروات بم ثبت کرده اســت. عکســی که برنده یکی از جوایز معتبر 
عکاســی دنیا نیز شد. نمایی از پشت ســر پدری که جنازه دو پسرش را روی شانه های 
خود گذاشته و به قبرستان آمده تا آنها را دفن کند. یک قاب عکس سه نفره پدر و پسری 
که فشرده ای از تمام غم بم را در خود جای داده بود و دل هر آدمی را به درد می آورد.
امیــن آن روز در زندان بود، همان طور که الان هســت. از طریــق فراخوانی که در 
یکــی از کانال هــای محلی بم دادم، فهمیدم که از ســال ۹۱ در زندان کرمان به ســر 
می برد. با نظر مســاعد آقای پرناک رئیس زندان کرمان، طی یک سال توانستم سه بار 
با امین ملاقات کنم. داســتان زندانی شدن های او حکایت های مفصلی دارد و خودش 
ریشــه افتادنش به دام خلاف را این طور شرح می دهد: «همیشه به دلیل بی پناهی و 
طردشــدگی، جهل و ســادگی و مرام و معرفتی که بیش از اندازه برای برخی آدم ها 
هزینه می کردم، این بلاها به ســرم می آمد. البته جرقه داستان زندگی پرتلاطم من در 
آخرین روزهای ســربازی ام زده شد؛ جایی که فرمانده ما به قصد تنبیه و تحقیر، سیلی 
محکمی به گوش چپ من زد و بلافاصله دســت راست من هم ناخودآگاه و بی اراده، 
سیلی محکمی به گوش او زد و همین اتفاق مقدمه ای برای عصبانیت و ترس توأمان 

و فرار من از سربازی و بدتر از آن فراری دادن یکی از محکومان به اعدام شد. آن فرد که 
به دلیل قاچاق مواد مخدر بازداشــت شده بود تنها کسی بود که وقتی منِ سرباز را در 
حال تنبیه شدن در بازداشتگاه می دید، دلش به حالم می سوخت و تأسف می خورد. از 
آن روز که مجبور به فرار شدم، دیگر آن جوان سابق و سالمی که مثل بقیه نوجوانان و 
جوانان فوقش کمی شیطنت می کردم، نبودم. به راهی افتادم که دیگر خودم هم توان 
برگشــت از آن را نداشتم تا اینکه هر بار مجبور به تاوان پس دادن می شدم و تا همین 

الان، داغ یک زندگی خوب و عادی بر دلم مانده است».
با وقوع زلزله ۸۲ زندانیانی که خویشان درجه یک آنها فوت شده بودند، عفو شدند 
و امین هم که همســرش لیلا و دو پسرش علی اکبر و قاسم را از دست داده بوده، عفو 
شد تا اینکه در سال ۹۱ باز هم به قول خودش نارفیقی و نامردی دید و به جای اینکه 
کســی دیگر زندانی شود، او امروز زندانی است؛ اما اولین بار که راهی زندان شد، اوایل 
ســال ۸۰ بود. امین موفق فرزند قاســم متولد سال ۵۳ می گوید که در آن سال باری را 
از او گرفتــه بودند که متعلق به او نبود و فقط او به چنگ قانون افتاد. قاچاقچی ها به 
او گفتــه بودند که تو مالکیت مواد را به گردن بگیر و ما هوای زن و بچه ات را داریم و 
ســند وثیقه می گذاریم و خودت را هم بیرون می آوریم؛ اما پس از آنکه امین به گردن 
گرفته بود و آنها هم آزاد شــده بودند، هیچ کاری برای او و خانواده اش نکرده بودند. 
امین هم با یک حکم حبس ابد راهی زندان بم شده بود و تا دو سال و نیم بعد که زلزله 

شد، در زندان بود.
زلزله، غریبانه، پدرانه

یک پدر همیشه پدر است؛ حتی اگر پشت میله های زندان باشد. وقتی که در زندان 
بوده همســرش هوای او را داشته و مرتب به او سر می زده است. امین از خاطرات آن 
روزهایش می گوید: «لیلای عزیزم هیچ وقت من را در زندان تنها نگذاشــت. همیشه با 
پســرها به دیدنم می آمد. گاهی در محوطه زنــدان با هم ملاقات می کردیم و من یک 
دل ســیر با علی اکبر و قاسم بازی می کردم. موقع خداحافظی در آخرین ملاقاتمان در 
زندان، هر دو پسرم را به بغل گرفتم و آنها هم سرهای شان را روی شانه هایم گذاشتند 

و تا ورودی محل ملاقات رفتیم».

وقتــی خاطراتش را تعریــف می کند، نگاهش بــه دیوار روبه روســت؛ ولی اصلا 
مشــخص نیســت که می خواهد بغض کند یا تأســف بخورد یا خوشحال شود. ادامه 
می دهد: «هوای دی ماه بم ســرد و سوزناک بود و از سر شب صدای باد شدیدی هم از 
بیرون زندان به داخل بندها می آمد. ســحرگاه چهارم دی بود. خوابیدیم. خواب دیدم 
که از تختم در اتاق زندان کنده شــدم و به بــالا می روم . رفتم و رفتم تا به بالای زندان 
رســیدم. رفتم بالاتر به حدی که کل شهر بم را می دیدم. وقتی که خوب به پایین نگاه 
می کردم، مردم را در حال دویدن می دیدم. گوشــه ای از شــهر تخریب شده، گوشه ای 
هم آتش گرفته بود و مشــخص بود که شــهر حالت عادی ندارد. به شــدت ترسیده 
بودم کــه ناگهان با صدای مهیبی همه ما از خواب پریدیــم. کل زندان به لرزه درآمد 
و صدای خوردن چیزی به ســقف و در و دیوار زندان آمد. متوجه شــدیم که به دلیل 
شــدت باد نورگیر بزرگ زندان کنده شــده بود. تمام روز پنجشنبه را از شدت نگرانی از 
اینکه تعبیر خوابم چیســت، به فکر فرو رفته بودم. نگــران خانواده ام بودم. با همین 
نگرانی و اضطراب روز را به شــب رساندم و دوباره خوابیدیم. سحرگاه جمعه بود که 
زمین تکانی به خودش داد و با یک لرزه شــدید و کوتاه ما را از خواب بیدار کرد. همه 
زندانی ها ترسیده بودند. فریاد می کشیدند؛ اما وقتی فهمیدیم که کوتاه بوده و مشکلی 
ایجاد نکرده دوباره خوابیدیم؛ اما بعید می دانم کسی خوابش برده بود. من خودم مدام 
در ترس و دلهره تعبیر خواب شــب قبل و کنده شدن نورگیر زندان و پیش لرزه امشب 
بودم. حسی عجیب و غریب داشتم و به همه اینها هم زمان فکر می کردم. ساعت حدود 
۵:۳۰ بود و کم کم چشــم هایم داشت سنگین می شد که ناگهان غرش زمین بلند شد. 
بلافاصله پس از صدای ترســناک زمین، لرزه ها هم شروع شد. ۱۳ ثانیه ادامه داشت و 

کل زمین را از جا کند».
زلزلــه اصلی رخ داد و زندان بــه هم ریخت . امین موفق با زندانیان دیگر به لابه و 
التماس افتاده بودند. در تاریکی بند، همه گرفتار بودند و گریه می کردند و خانواده شان 
را صدا می زدند. حاضر بودند برای خلاصی هر کاری کنند. همهمه عجیبی در ســالن 
زندان به پا شــده بــود. امین ادامه می دهد: «اصلا نمی دانم چه شــد که قدرت ما در 
آن لحظات چندین برابر شــده بود و همگی به فکــر فرار افتاده بودیم. پس از دقایقی 

همه جمع شدند و با آن نیروی عظیمی که برای فرار در ما شکل گرفته بود، دیوار کنار 
در نــرده ای را با هر زحمتی که بود خراب کردیم. هیچ مقاومت و مانعی را احســاس 
نمی کردیم. هیچ چیز جلودارمان نبود. آن لحظه فقط به فکر خانواده های مان بودیم. 
بالاخره توانستیم از زندان خارج شویم. همه به سوی جاده می دویدیم. ماشینی نبود. 
نمی دانــم چقدر زمان طی شــد؛ اما خیلــی زود دوان دوان به میدان بیرون شــهر بم 
رســیدیم . جمعیت بالای زندانی ها تقریبا پراکنده شده بود و حالا ما ۱۰، ۱۱ نفر بودیم. 
دور میدان یک وانت آمد و جلویش را گرفتیم. همه پریدیم بالای وانت و ما را تا میدان 
فرمانداری برد . هوا روشــن شده بود و یک ساعتی از زلزله گذشته بود. خانه ما نزدیک 
خانه پدر لیلا بود. کوچه بغل پمپ بنزین قدیم شهر بم. از میدان فرمانداری تا آنجا که 
یک کیلومتر فاصله دارد، هرچه توان داشــتم به پاهایــم دادم. انگار بین من و حریف 
خیالی مســابقه بود. می دویدم و گریه می کردم. با دیدن ساختمان های سالم سرعتم 
کم می شــد و با دیدن آنها که خراب شــده بودند، شــتاب می گرفتم. با همین ترس و 
امید بالاخره به کوچه رســیدم. همان اول کوچه که محله را دیدیم، از بهت خشــکم 
زد و ناگهان زمین و زمان متوقف، همه جا ســاکت و سوت ظریفی در گوشم شنیدم و 

چشمانم تار شد. خوابی که شب قبل دیده بودم، حالا تعبیر شده بود».
لالایی بخوان پدر

شــنبه ۶ دی ۸۲، امین جنازه ها را به بهشــت زهرای بروات منتقل کرده  و سه قبر 
برای لیلا و علی اکبر و قاسم کنده تا جگرگوشه هایش را به خاک بسپارد. به یاد آخرین 
ملاقاتش با پسرها در زندان، جسد هر دو را روی دوش می  گذارد تا با آنها در قبرستان 
قدمی بزند. با آنها صحبت می کند و از روزهای خوب از دســت رفته می گوید. ســرگرم 
بچه هاســت. فردی به قصد کمک به سمتش می رود تا بچه ها را از او بگیرد؛ اما امین 
با عصبانیت او را پس می زند. دارد برای آنها لالایی می خواند و حالا خواب شــان برده. 
«دیدم یک وانت پر از خبرنگار و عکاس کنار من ایســتاد. یکی از آنها ســراغ من آمد و 
تمام مدت در کنار من بود. سرگرم پسرها و لیلا بودم و دیگر نفهمیدم چه شد. سال ها 
بعد به من گفتند عکسی از من و علی اکبر و قاسم گرفته که معروف شده است. مردم 
می گفتند خاتمی هم که رئیس جمهور بود، عکس را در نمایشگاه دیده و گریه کرده».

امین از ازدواج مجددش بعد از زلزله می گوید: «خلأ نبودن لیلا و پســرها را با هیچ 
چیز نمی توانســتم پر کنم. بارها به فکر خودکشــی افتادم؛ اما از قهر خدا ترسیدم. من 
آزادی داشــتم و از زندان بیــرون بودم؛ اما انگار در زندان بزرگ تــری افتاده بودم. یک 
زندانــی بی ملاقاتی! چادری لب خیابان زده بودم و با ته مانده های وســایل خانه که از 
زیر آوار جمع کرده بــودم، روزگار می گذراندم. خیلی ها به من ایراد می گرفتند که چرا 
می خواهی قبل از ســالگرد لیلا ازدواج کنی؛ اما شــش ماه گذشــته بود و آنها از حال 
من خبر نداشتند. من فقط در کنار خانواده می توانستم به زندگی ادامه دهم. مادرم با 
ازدواجم با نرگس مخالف بود؛ اما هر طور که بود، با نرگس که مثل خودم زجرکشیده 
و صبــور بود، ازدواج کردم. حالا دو دختر و یک پســر به نام هــای رومینا، مبینا و مبین 
دارم. دخترها در ســن پایین ازدواج کرده اند؛ اما زندگی ســختی دارند  و در یک روستا 
نزدیکی رفســنجان با مادرشان زندگی می کنند. پســرم مبین ۱۵ سال بیشتر ندارد؛ اما 
در شــهر دیگری برای یک مغازه شاگردی می کند. نرگس تحت پوشش جایی نیست. 
چندین ســال اســت که ندیدم شــان. نمی دانم چرا حکمی که چندین سال قبل از آن 
تبرئه شــدم، دوباره به جریان افتاده و به زندان من اضافه شده؟ تقاضای ادغام احکام 
را هم مدت هاســت که داده ام؛ اما کارها پیش نمی رود. کسی را ندارم. هیچ کس پیگیر 
کارم نیســت. از ۹۱ که زندانی شدم تا الان مرخصی نرفته ام. حتی کسی حاضر نیست 
برایــم وثیقه بگذارد تا به مرخصی بروم و خودم پیگیر کارهایم بشــوم و خانواده ام را 
ببینم. نرگس و فرزندانم که اوضاعی ندارند. اگر کارهایم درست نشود تا ۳۰ سال دیگر 
باید در زندان بمانم. پســر و دخترانم بیرون از زندان زندگی ســختی دارند و دوســت 
داشتم کنارشان باشم. ضمن اینکه به رأفت اسلامی و عفو هم امیدوارم. هم پشیمانم، 
هم پریشــان. بله، کار آن عکاس مهم بود و عکس من و دو پســر عزیزم هم معروف 
شــد؛ اما خب چه فایده؟! حکایت من و لیلا و علی اکبر و قاســم حکایت همان آهنگ 
گل پونه های همشــهری ام بسطامی اســت که می خواند: گل پونه های وحشی دشت 

امیدم ... وقت سحر شد ... فردایی دگر شد ... من مانده ام تنهای تنها».
در روزگاری که «پدر بودن» به یکی از ســخت ترین کارها تبدیل شده، امین موفق که 
صحنه خداحافظی او با پســرانش یکی از قاب های تاریخی این کشور شد و کمک های 
فراوانی را به ده ها هزار داغ دیده زلزله رســاند، می خواهد همچنان پدری برای رومینا، 

مبین و مبینا و همسری برای نرگس باشد.

این داغ هیچ وقت سرد نشــد. از تماس تلفنی اول صبح ۵ 
دی تــا امروز ایــن داغ با ما همراه اســت. گاهی مثل همه این 
سال ها، دی ماه که می شود شعله اش زبانه می کشد و در باقی 
ســال مانند آتش زیر خاکستر می شود تا با هر حادثه ای دوباره 
زبانه های آتش را در جانمان حس کنیم. دیدن داغ برادر برای 
من تازگی نداشــت. ســال ها قبل بی عدالتی آدمیزاد «نصرت» 

را از مــن و ما گرفته بــود و ۵ دی ۸۲ هــم بی عدالتی زمین و 
زمان «ایرج» را. ایرج قلبش را پیش نصرت جا گذاشــته بود. از 
اولین تصویری که از خانه پدری در ذهن دارم سال ها می گذرد. 
خانه ای خشتی که نصرت و ایرج در آن بزرگ شده بودند. ولی 
تصویــر بم و خانه پدری در آن روز تلخ همه خاطرات ما را زیر 
همان آوار مدفون کرد. بم بعد از زلزله پیر شــد، افسرده شد و 
هنوز بعد از ۱۹ ســال نتوانســته روی پای خودش بایستد. مثل 
ما که هنوز نتوانســتیم از آنها بگذریم و در همه این سال ها غم 
را بــا غم تازه کردیم اما با عشــق و همدلی زنده ماندیم و چند 
زلزله را از ســر گذراندیم. چنــد داغ را تجربه کردیم. آتش زیر 
خاکسترمان هربار شــعله کشید. با هر خبر باز جان دادیم. یک 
بار پلاســکو. یک بار ســانچی، یک بار هواپیما، یک بار متروپل، 

یک بار مهســا و این خاک هر روز با آرزوهایی تازه گرم می شود. 
ایرج هم اگر امروز زنده بود داغدار همه این آرزوهای بربادرفته 
می شــد. غصه می خورد و احتمالا آواز دشتستانی سر می داد. 
ایــرج مردم دار بــود و معنی همدلی را بــه خوبی می فهمید. 
خودش داغ دیده بود و بلادیدن را با پوست و استخوانش درک 
کرده بود. می دانســت رســیدن خبر از دست دادن عزیز چطور 
کمر آدم را می شــکند. مثل ما که خبر از دســت دادن خودش 
را پای تلفن شــنیدیم. هربار خودم را جای هرکدام از کســانی 
می  گذارم که تلفن شــان زنگ می خورد و خبر تلخی را از پشت 
تلفن می شــنوند. مثل آن صبح ۵ دی ماه که خبر به ما رسید، 
زمیــن مثل چرخ و فلک می چرخــد و آدم را زمین می زند. من 

همان جا و همان لحظه با بم فروریختم.

نزدیک به دو دهه از زلزله بم می گذرد، بیش از ۳۰ هزار نفر جان خود را از دســت دادند و زنگ خطری برای نحوه مدیریت 
بحران در کشــور به صدا درآمد. به همین منظور ۵ دی ماه، بنا بر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، «روز ملی ایمنی در 
برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی» نامیده شــد. در شرایطی که کشور به علت تخلفات در ساخت وساز فاجعه متروپل را پشت سر گذاشته است، 
این سؤال را بار دیگر می پرسیم که ایران، به خصوص تهران چقدر در برابر زلزله آماده است. پیروز حناچی شهردار سابق تهران و رئیس دو دوره شورای 
عالی معماری و شهرســازی است. او در این گفت وگو از اهمیت فاجعه بم در تغییر نگاه به مدیریت بحران می گوید. خاطرات او از سال ۸۲ حاوی نکات 
فراوانی اســت؛ زمانی که فرانسوی ها زودتر از مســئولان داخلی فهمیدند در بم چه اتفاقی افتاده و عده ای به خاطر امداد اشتباه قطع نخاع شدند. بعد 
از زلزله بم طرح های فراوانی با تغییر دولت نیمه کاره ماند و هنوز مدیریت بحران در ایران هوشــمندی لازم را ندارد و همین نگرانی را نســبت به وقوع 

حوادث طبیعی آینده بیشتر می کند.

فرانک جواهرى

محمدجواد رحیم نژاد

غریبانه، پدرانه
۱۹ سال پس از زلزله بم روزنامه «شرق» به سراغ مردی رفته که عکس او با جنازه ۲ پسرش  نمادی از این زلزله مهیب شد
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